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شرق: چند ســالی اســت که چرخ زندگی بدون همراهی زنان، به ویژه در کلان شهرها به سختی می چرخد. 
وجود شــرایط نامطمئن اقتصادی در کشــور، زنان بیشــتری را روانه بازار کار کرده است. زنان شاغلی که 
علاوه بر دغدغه های مســئولیت روزانه زندگی (همسربودن و مادربودن) باید بتوانند هماهنگی خوبی بین 
زندگی خانوادگی و زندگی حرفه ای خود ایجاد کنند. شــاهکار نامیدن این هماهنگی شاید اغراق باشد؛ اما 
برقراری این تعادل نشان از قدرت مدیریت یک زن و امتیاز ویژه آن نسبت به زنان شاغل دیگر یا حتی زنان 
خانه دار دارد. معلمی یکی از شغل هایی اســت که با توجه به بافت سنتی جامعه، برای زنان پذیرفته شده 
است و شاید شــغلی است که می تواند زمینه های مشترک فکری جامعه سنتی و مدرن را به هم پیوند بزند. 
درحال حاضر ظرفیت بیش از نیمی از نیروی کار وزارت آموزش وپرورش را زنان تشکیل می دهند؛ ظرفیت 
بزرگی که حتی باید در اولویت های نیازسنجی های پژوهشی آموزش وپرورش قرار گیرد. در این گفت وگو به 
ســراغ چند معلم رفته ایم و بیشتر از مشکلات خاص زنان در آموزش وپرورش و راهکارهای برخورد با آنان 

پرسیده و پاسخ آنها را شنیده ایم. 

روزگار یک داوطلب

نهال کجاست؟

گیج و گنگ شــده ام. من در چهــارراه ولیعصر چه  �
می کنــم؟ هرچه به ذهنم فشــار مــی آورم، چیزی به 
خاطرم نمی آید. شاید قلبم با همنشین این سال هایش، 
آریتمی قلبی، همراه شده و دوباره از بی نظمی ضربان، 
خون به مغزم نمی رســد و ذهنم را گنگ و منگ کرده 
اســت. اکنون سال هاســت که حال من به این منوال 
است؛ درست بعد از قصاص شــهریار؛ جوان هنرمندِ 
نقاشــی که بر دار شــد، به تــاوان قتلــی کودکانه... . 
موبایلــم می جُنبد. روی صفحه اش، نام کســی را که 
آن سوی خط اســت می خوانم، مسئول خانه شهرری. 
اندکی ذهنم می گیرد. انگار که دارد حالی ام می شــود 
اینجا چه می کنم.شکســته می شــوم و در شــلوغی 
خیابــان در آن بعدازظهر، زانویم را می گیرم و به رکوع 
می روم، زیر انگشت دستم عکس گوشی روی موبایل 
را جابه جــا می کنم و بدون آنکه بفهمــم و بدانم، به 
شــکلی غیرارادی و پُر از درد کلمه ای از دهانم بیرون 
می آید: «نهال چی شد؟!». با گفتن این کلمه آن سوی 
خط، مسئول خانه شــهرری مان با اشک و زار توضیح 
می دهد که نهال کوچک ۱۲ساله مان، هنوز پیدا نشده 
اســت. دیگر مطمئنــم حالم با آریتمــی قلبی به هم 
ریخته است. ردیفی از اسامی مراکزی را که در هنگام 
گم شدن یک دختربچه ۱۲ساله به آن مراجعه می کنند 
می گویم. پارک، کلانتری محل، کســبه، اهالی، مسجد 
و... و پزشــکی قانونی. پزشکی قانونی. به یادآوردنِ پدر 
معتادِ تکه تکه شــده یکی از دخترانم در سرپناه «خانه 
ایرانــی» مولوی مان بر تختِ پزشــکی قانونی، بیشــتر 

بی تابم می کند. 
عَمَّ یتَسَاءَلُونَ ﴿۱﴾عَنِ النَّبَإِ الْعَظِیمِ ﴿۲﴾

آن دخترک کوچک زیبا که در ۱۶ ســالگی ام مرا بر 
ســر این چهارراه متوقف کرد، پیش رویم مجدد شــده 
اســت: «آقا! فال می خرید؟!». او که همیشــه در این 
خیابان بود و اگر ســینه این چهارراه، پُر و خالی می شد 
از هوای مردم، او زمســتان و تابســتان، صبح و شب، 
با لباس منــدرس و پاره همیشــگی اش و مظلومیت 
جانکاهش، همچنان ایســتاده بود. همان دختری که 
مرا به این مسیر، عاشق کرد. نامش همچون چشمان 
آبی اش، فیروزه بود. انــگار یادم می آید پیش پایش در 
همین چهارراه شکســتم.   سجودِ جسمم که آرام آرام 
منجمد می شــود، مرا دوبــار به این زمــان می آورد و 
تصویری در آن سوی خیابان، نظرگیرم می شود. کاسب 
میوه فروش، آن سوی چهارراه ولیعصر، بنر شهرداری را 
در گرامیداشتِ یاد آتش نشانان پلاسکو، زیراندازِ بساطِ 
میوه های خود روی گاری اش کرده اســت. در زیر انبوه 
میوه ها، تصاویر، گُم شــده و تنها جمله اش پیداست: 
«آتش نشــانی شغل نیســت، عشق اســت!» کاسبِ 
جوان میوه فروش فریاد می زند: «جدا کن! ســوا کن!» . 
در مسیری که او ایستاده اســت، به یادِ دوستِ فیروزه 
کوچک که او هم بر ســر این چهارراه فال می فروخت، 
می افتم. برعکس فیروزه کــه نگاهش معصوم بود،: 
«جدا کن! سوا کن!». ناگهان ذهنم آتش می گیرد. نهال 
کوچک من کجاست؟ به شدت می سوزم. موبایلم را بالا 
می آورم. می بینم آن سوی خط، مادرم است. گوشی را 
برمی دارم. مــادرم می گوید: «کجایــی هرچقدر زنگ 
می زنم گوشــی را برنمی داری». حــال به یاد می آورم 
بــرای چــه در این چهارراه هســتم به آنــی در ذهنم 
می آید: اگر مادری به آتش نشان اسیر در شعله ها زنگ 
بزند و بپرسد تا حالا کجا بودی که جواب نمی دادی، او 
حتا خواهد گفت: «ببخشید مادر! داشتم می سوختم».  
مردم شهری که آتش نشــانش در آن ساده می سوزد، 

چه سخت خواهند سوخت. 
در ادامه، داستان نهالم را با شما خواهم گفت. 

*مؤسس جمعیت دانشجویی، مردمی امام علی

یادداشت

شهروند پروري 
در هفته هاي پایاني سال!

در روزهــاي پایانــي ســال، اداره مدرســه ها  �
و  اســت  آموزشــي  کارهــاي  دشــوارترین  از 
آمــوزگاران و معاونــان، پردردســرترین روزهاي 
ســال را مي گذراننــد. از آوردن ترقــه و ترکاندن 
غیبت هــاي  تــا  مدرســه  از  گوشــه اي  در  آن 
پرشــمارِ دانش آمــوزان و تلفن هــاي پي درپــی 
دست اندرکاران اداري براي جلوگیري از تعطیلي 
زودهنــگام مدرســه، آرامش مدرســه را به هم 
مي ریــزد. پیگیري معاونــان بــراي آمارگیري از 
بچه هــا افزایــش مي یابد و تلفن بــه خانواده ها 
براي کشــاندن فرزندان غایبشان به مدرسه اوج 
مي گیرد! در ایــن روزهاي بحراني، برخي مدیران 
آزمون هــاي هماهنگ برگزار مي کننــد و با تأکید 
بر تأثیر این آزمون ها بر ارزشــیابي سالانه، بچه ها 
را می ترســانند! و آنهــا را بــه زور بــه مدرســه 
مي کشــانند. این برخوردها ادامــه مي یابد، تا این 
رســمِ نانوشــته دیرپا یعني تعطیلي زودهنگام 
مدرسه بگذرد و افســوس که چندان هم دردي 
را درمان نمي کند. باز هر سال در بر همان پاشنه 
مي چرخد و بــاز هم تهدید و باز ترســاندن و باز 
آزمون و  بــاز برخورد از ســویي و بي انگیزگي و 
گریز از مدرسه از دیگر سو ادامه مي یابد؛ اما چرا 
آغوش دانش آموزان و آموزگارانشــان همواره به 
روی تعطیلي ها گشــوده است؟ ساختار آموزشي 
کشــور ناکارآمد و خســته کننده اســت. مدرسه 
محیطي اســت غمگین، اســترس زا و بــه دور از 
شادي هاي سازمان یافته؛ درون مایه هاي آموزشي 
از زندگي روزمــره دانش آموزان بســیار دورند و 
پیامــد ایــن دوري، روی گردانــي دانش آموزان و 
بي انگیزگي آنها در یادگیري این درون مایه هاست. 
کمبود فضاها و ابزارهاي آموزش، آزمایشــگاه و 
کارگاه، نشستن در کلاس هاي رنگ ورورفته و میز 
و نیمکت هاي تنگ، طولاني بودن زنگ ها و فشار 
ســاختار آموزشــي بر آموزگار و دانش آموز براي 
به پایان رساندن درس در زمان پیش بیني شده، نبودِ 
زمان و امکانات ورزشــي- به عنوان پرکشش ترین 
درس در دوران آمــوزش- مدیریت هاي تحکمي  
در کلاس و مدرسه، محدودیت در نوع پوشش- 
براي دانش آموزان و... از مدرسه و کلاس، جایي 
خســته کننده پدید آورده که گریز دانش آموزان از 
آن را ناگزیر مي کند. اما چــه مي توان کرد؟ روي 
دیگر آمــوزش، شــهروندپروري و جامعه پذیري 
اســت که زمینه آن در کارهاي گروهي و همیاري 
دانش آموزان، برپایي مراسم ها،  جشن ها، کارهاي 
خیریه و... پدید مي آید. به باور نگارنده فرادستان 
آموزشــي در روزهاي پایاني سال مي توانند زمان 
کلاس هــاي رســمي  را کــم کنند و بــا برگزاري 
جشن ها و مراسم ملي، خود سررشته کارها را به 
دســت گیرند و با تخلیه آرامِ انرژي دانش آموزان 
و فراهم کردن فضایي شادي زا و پرکشش، آنها را 
براي آمدن به مدرسه تشویق کنند. در این روزها 
مي توان دانش آموزان را در برگزیدن نوع پوشش 
آزاد گذاشــت و با تمرکز بر برگزاري مسابقه هاي 
ورزشــي، اجراي نمایش و موســیقي و رفتن به 
اردوهــاي فرهنگي- آموزشــي و... به پیشــواز 
نوروز و ســال نو رفت. با این کارها، هم از چهره 
پنهــان آمــوزش یعني آموزش هاي شــهروندي 
و جامعه پذیــري دانش آموزان غبــار مي زداییم 
و هــم از تعطیلي زودهنگام مدرســه و آموزش 

جلوگیري مي کنیم.
*عضو کانون صنفي معلمان تهران

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

تفنگ قدیمی ۷- مردار- ویتامین مؤثر در پیشــگیری از 
بیماری پلاگر- پوشــاک فصل سرما ۸- بی نظیر- رسانه 
شــنیداری- سیستم فرانســوی نمایش تصویر رنگی در 
تلویزیون ۹- کشــتی بان- کشور آفریقایی در همسایگی 
تانزانیــا – نیمی از دنیا! ۱۰- ادغــام چند منبع صوتی یا 
تصویــری برروی یک نوار- چاه مکــه- ترس ۱۱- قلاب 

کمربند- رنگ تسکین ناراحتی های پوستی- مایه دردسر 
۱۲- خاندان- درخشــنده روی- چادرنشین ۱۳- حرکات 
ورزشــی رزمی نمایشــی- تالاب دیدنــی گنبدکاووس- 
گدایــی ۱۴ – بازیگــر خانــم فیلم «افســونگر»- خرس 
پرطرفدار کارتونی ۱۵- معدوم – فوتبالیســت سرشناس 

آرژانتینی- کم ارتفاع. 

افقی: 
  ۱- سرشــماری- بوته گل- مکنده ۲- شب سی ام 
آذر- جمع شیء- نام مستعار زنده یاد کیومرث صابری 
فومنی ۳- شکاک- سلول جنسی ماده- از وسایل بازی 
کودکان در پارک هــا ۴- تئاتر- ندا دهنده- زنی که تازه 
زایمان کرده ۵- برای بیان نفرت به کار می رود- ژانری 
ســینمایی- جوش صورت- بلندی اندام ۶- اســتانی 
در عراق- شهر باســتانی بوشهر ۷- از القاب حضرت 
فاطمه (س) به معنی پاکدامن- ســمت چپ- ناگزیر 
۸- کوچک- دوختن نوع معینی از پوشــاک به صورت 
انبوه- نومیــدی ۹- یاران پیامبر اکــرم (ص)- غلاف 
شمشــیر- اعــلان ۱۰- دندان هــای نیش- همســایه 
کلمبیــا و برزیل ۱۱- نگاه خیره- محل وصول عوارض 
مــرزی- اســبابی در ورزش پرورش انــدام- مخفف 
اینک ۱۲- خلافکار- سازمان فضانوردی آمریکا- بهره 
هوشی ۱۳- مادر آذربایجانی- هدهد- شهرهای عرب 
۱۴- شــهری در شمال شرقی فرانســه- خوشحالی و 
ســرور- لگد ۱۵- شاخه ای از ریاضیات- قطره های ریز 

باران- نام خداوند در دین یهود. 

عمودی: 
بیمــاری  نوعــی  دانشــجویان-  خبرگــزاری   -۱  
پوســتی- روزگار ۲- گل بتونــه- جامع ترین کتاب در 
بــاب ادعیــه، زیــارات و مناجات ها ۳- ســخنوران- 
شــهری در ســوئیس- هر بخش از مســابقه بوکس 
۴- علامت جذر در ریاضی- خاتون- چاشــنی غذایی 
۵- خصم- در بازار بورس معامله می شــود- چربی 
۶- از بیماری های پوســتی- معلم مقطع متوسطه- 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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شارمین میمندى نژاد*
محمدرضا نیک نژاد*

به  عنوان سؤال اول مشکل خاص معلمان زن  �
چیست؟ 

نرگــس ملک زاده: بســیاری از فرهنگیان زن مجبور 
هستند برای تدریس به مناطق محروم یا منطقه ای 
بــه غیــر از منطقه زندگــی خود بروند کــه در دل 
این مســئله چند مشــکل دیگر نهفته است. ممکن 
اســت معلمان بنا به دلایل متعــدد از قبیل  نبودن 
امکانات و شــرایط زندگی در مناطق محروم نتوانند 
در منطقه مربوطه اقامت داشــته باشــند که علاوه 
بر تحمیل هزینه رفت وآمــد و هزینه روانی حاصل 
از این آمدوشــدها ممکن اســت امنیت آنها هم به 
خطر بیفتد. یکی از مشــکلات زنان شــاغل همیشه 
مشــکل تنظیم زمان برای زندگی شخصی و زندگی 
حرفه ای اســت؛ اما چرا باید تنظیم این مشــارکت 
در زندگــی طوری نباشــد که زن -کــه همپای مرد 
در جامعه به فعالیت مشــغول اســت- نتواند در 
شــغل خود ارتقایی شایســته داشــته باشد؟ منشأ 
ایــن بی اعتمــادی هــم در افکار ماســت که هنوز 
خود قبول نداریــم یک زن می تواند یک مدیر یا یک 
کارمند موفق تر از مردان باشــد و همیشه برتری را 
به مرد بودن داده ایم. محدودیت در پوشــش را هم 
می توان به مشــکلات خاص زنــان اضافه کرد. در 
آموزش وپرورش درباره پوشــش زنــان، هیچ قانون 
یا بخش نامه ای نداریــم. بخش نامه ای کلی وجود 
دارد؛ امــا نوع پوشــش را محدود نمی کند. کســی 
حق ندارد پوشــش مناسب را به دلیل آراسته بودن 
نقد کنــد. پیامدهای این ســختگیری های بی مورد 
وقتی بیشــتر نمایان می شود که دقت داشته باشیم 
که فرســایش شــغلی معلمان زن و حتی ســلب 
آرامــش روانی از آنها اثراتــش را بر ۳۰ دانش آموز 
می گذارد و این چیزی است که برای زنان شاغل در 
ارگان هــای دیگر صدق نمی کند. اگر توجه جدی به 
مشکلات زنان نباشــد، دختران جامعه را نیز دچار 
مشــکل خواهیم کرد. معلم زن بی انگیزه می تواند 
کلاســی را بی انگیزه کند. معلم زن افسرده، نشاط 
را از کلاس درس دریــغ می کنــد. معلــم زن بیمار 
که مشــکلات جسمی او توان ایســتادنش را از آن 
گرفته؛ ولی به دلیل قانون های دست وپا گیر مجبور 
به مانــدن در کلاس درس اســت، کلاس را از یک 
معلم ســرزنده محروم می کند؛ اما با کمال تأســف 
به این مسائل آن چنان که باید توجه نمی شود و به 
روش های گوناگون، انگیزه کاری را از زنان می گیرند. 
زنان در شــرایط مســاوی هم به دلیل جنسیت کنار 
زده می شوند. چند سال گذشــته و با اهمیت یافتن 
مفهوم توســعه برای کشور، نقش زنان در بازار کار 
فعال تر شده است و به همین تناسب حضورشان در 
مقامــات مدیریتی نیز افزایش یافته؛ اما این افزایش 
مشارکت زنان هیچ گاه همپای ارتقای جایگاه کمّی 
آنها در دستیابی به پایگاه های مدیریتی نبوده است 
و ایــن نابرابری در فرصت هــای مدیریتی همچنان 
ادامه دارد. براســاس آمار ارائه شــده هنوز حضور 
زنان بین مدیران ارشــد به پنج درصد نیز نرسیده و 
این آمار با تلاش های گسترده زنان که بیش از نیمی 
از سرمایه انســانی بازار کار است، همخوانی ندارد؛ 
اگرچه آمارها نشــان از پیشرفت زنان در زمینه های 
آموزشی و بهداشتی دارد؛ اما این نابرابری هنوز در 
زمینه هــای مختلف مشــارکت و حضور فعال آنان 
در موقعیت هــای مدیریتی وجود دارد. این نســبت 
نازل در میان تصمیم گیران بازتاب موانع ســاختاری 
و شاید مهم تر از آن موانع نگرشی جامعه است که 
حاصــل از فرهنگ و نفوذ این تفکــر غلط در نظام 
اجتماعی ماســت کــه «هر جا زن هســت، قدرت 
نیســت» و بهبود این شرایط نیاز به اقدامات مؤثری 

دارد که تغییــر را آن چنان که شایســته تلاش زنان 
جامعه است، رقم بزند. 

 به نظر شــما به عنوان یک معلم زن دغدغه  �
اصلی زنان شاغل چیست؟ 

فریبــا ایازی: زنــان مــا از وقتی که دیده نشــدند، 
غیرشــاغل نامیده شدند. غافل از آنکه زنان همیشه 
شــاغل بودند. مدیریت امور خانه، شغل کمی نبود؛ 
اما هرگز خانه داری شــغل به حساب نیامد. چندی 
بعد هم زمان با تغییر رویکرد دنیا نســبت به حقوق 
زن و مرد، زنان اجازه یافتند درس بخوانند تا بتوانند 
وارد اجتمــاع شــوند. پس از مدتی، زنــان همپای 
مــردان در تمــام عرصه هــا به فعالیت مشــغول 
شــدند؛ تا آنجا که عنــوان زن شــاغل و زن خانه دار 
زبانزد مردم جامعه شــد؛ امــا مردها همچنان مرد 
ماندند و وظایف مردانگی آنان نه کم شد و نه زیاد. 
زنان شاغل همسر شــدند و مادر و همچنان عنوان 
کدبانوی خانه جــزء وظایف لاینفــک آنان تعریف 
می شد. زنان شــاغل مادر می شدند و برای مراقبت 
از خــود و فرزند، چهار ماه مرخصــی به آنان داده 
می شــد؛ هرچند امروز اخبار خوبــی مبنی بر طول 
مدت مرخصی ها شــنیده می شــود؛ اما ســخن ما 
درباره مشــکلات خاص زنان شاغل است. با وجود 
آنکــه امروز زنان، بخش مهمــی از وظایف مربوط 
به همسرداری و فرزندان را برعهده دارند؛ ولی بند 
مربوط به حــق اولاد و عائله مندی به مردان تعلق 
می گیرد. این توجیه که مرد سرپرست خانواده است 
عقلانی نیســت زیرا شــرایط اقتصــادی و حقوقی 
مــردان کارمند به گونه ای نیســت کــه به تنهایی از 
مخارج زندگی برآیند. پس این بند به دلیل بار مالی 
که ایجاد می کند موجب اجحاف حق زنان از حقوق 
مسلم آنان اســت وگرنه هر عقل سلیمی می پذیرد 
بیشــترین زحمات مربوط بــه اولاد را مادر متحمل 
اســت. بحث دیگر که سال هاســت بانوان معلم با 
آن مواجه هســتند تخلفات خاص بانوان فرهنگی 

است که برای حل وفصل آن به حراست فراخوانده 
می شــوند. بایســته اســت رســیدگی به این قبیل 
مشــکلات به امور بانوان واگذار شود. انتصاب امور 
بانــوان نیز باید از بین بانــوان فرهنگی و با انتخاب 
فرهنگیان صورت گیرد؛ این بخش از اداره می تواند 
بخش مهمی از خواســت های بانــوان فرهنگی را 

پیگیری کند اما در عمل چنین نیست. 
به  � را   اگر بخواهیــد چالش اصلی خودتــان 

 عنوان یک زن فرهنگی مطرح کنید به چه موردی 
اشاره می کنید؟ 

فرزانــه ناظران پور: آنچــه زنان از آن بیشــتر رنج 
می برند بی اعتمادی زنان به زنان اســت. متأسفانه 
زنــان خودشــان با خودشــان بی رحم ترنــد. آنچه 
جامعه به ما قبولانده همین اســت: ما نمی توانیم، 
آنها می توانند. مشــکلات زنان در آموزش وپرورش 
باورنکردن یکدیگر اســت. در ادارات از ضعیف ترین 
زنــان در کارهــای بالاتر اســتفاده می شــود چون 
زنــان ضعیف هرگز اجازه نمی دهنــد افراد آزاده و 
بزرگ به جایی برســند. چطور یک مدیر توان دیدن 
همــکار زن خــود را ندارد. چطــور نمی تواند ببیند 
که بازرس مدرسه زن باشــد!؟ اگر بازرس مرد بود 
دوبرابر تحویلش می گیرد. بااین همه من همیشــه 
اعتقاد داشــته و دارم که زنان آن قدر بزرگ هستند 
که بیشــتر از مــردان به هــم ضربــه می زنند. در 
آموزش وپرورش بیشــترین آمار زنان خودسرپرست 
وجود دارد. زنانی کوشــا، باسواد و مظلوم. ما زنان 
باید به خودمان شــخصیت بدهیم. خودمان را باور 
کنیم. سر حقوقمان بایستیم. کسی نمی تواند بیشتر 
از گلیمش پایــش را دراز کند؛ امــا وقتی جاخالی 
می دهیــم آنها هــم جلوتر می آینــد و عرصه بر ما 
تنگ تر می شــود. داســتان بلدرچیــن در کتاب های 
دبســتان یادتان هســت. تا وقتی به امیــد دیگری 
هستی اتفاقی نمی افتد وقتی برخاستی تا کاری کنی 
آن وقت حتما انجام می شود؛ اما راهکارهایی که به 

ذهن می رســند چیزهایی در همین مایه ها هستند: 
قراردادن یک دفتر حقوقی و مشــاوره رایگان در هر 
اداره آموزش وپرورش؛ پیگیری مشــکلات بین افراد 
بدون اســترس و نگرانی ازدست دادن کار؛ حمایت 
از معلمــان زن در برابــر اولیا. امــا بهترین کار این 
اســت که از کودکی احترام به زنــان آموزش داده 
شود، به پســر ها یاد بدهیم که دخترها شکننده ترند 
و بایــد از آنهــا مراقبت کــرد. به زنــان در خانواده 
احتــرام بگذاریــم و ارزش آنها را به  عنــوان مادر، 
خواهر و همســر به خود گوشــزد کنیم. از جامعه 
کوچک خانواده، جامعه بزرگ ســاخته می شــود؛ 
پس از خودمان شــروع کنیم. ارزش زنان را از ظاهر 
بالاتر ببریم و به اندیشــه آنها توجه کنیم. نگذاریم 
دخترانمان خودشــان را به تیغ جراحان بسپارند در 
قبال زیبایی های ســاختگی. به پســران بیاموزیم به 
شعور بیندیشــند نه ظاهر؛ و احترام معلم ابتدایی 

اصل است، آن را فراموش نکنیم. 
با معلمان  �  رفتار مســئولان آموزش وپرورش 

زن چگونه است؟ 
فرخنده قربانی: با وجود اینکــه بیش از ۶۰ درصد 
و شــاید بتــوان گفــت حــدود ۷۰  درصد پرســنل 
آموزش وپــرورش را زنــان تشــکیل می دهنــد اما 
متأســفانه به شــدت مــورد بی مهــری مســئولان 
آموزش وپــرورش قرارگرفته انــد. از ابتدای انقلاب، 
مدیران ارشــد و سیاســت گذاران آموزش وپرورش، 
محدودیــت را بــا توجــه و دقــت در ایــن حوزه 
اشــتباه گرفتند و بدون واکاوی مجــدد بخش نامه 
و آموزه های این ســازمان مطابق نیــاز روز و عصر 
کنونی، همچنان بر همان منــش اصرار ورزیدند تا 
بحران هــای مختلــف در این حوزه بــه وجود آمد. 
بارها از منابع رســمی شــنیده شــده که زن اساس 
خانــواده و اجتماع اســت و اینکه یــک معلم زن، 
هم زمــان ایــن دو مســئولیت را با هم داراســت، 
ولی همان طور که گفته شــد مدیران سیاســت گذار 
آموزش وپرورش فقط راهــکار محدودیت را پیش 
بردند و دیگر هم زحمــت بازنگری آن طبق اصول 
روان شناســی و جامعه شناســی را به خود ندادند. 
بــرای حــل مشــکلات زنــان در آموزش وپرورش 
می تــوان از ایده و تحقیقات خــود زنانی که با این 
مشکلات دست به گریبان بوده و هستند و دغدغه و 
تعهد حل این مســائل را داشــته و دارند بهره برد. 
در یک بحثی فردی می گفت من فرق یک پرســتار و 
یک معلم را از ظاهر آنها تشــخیص می دهم. گفتم 
چطوری؟ گفت یک پرســتار شیک پوش است ولی 
معلم ساده اســت و لباس معمولی دارد. می شود 
گفت تقریبا نگاه جامعه همین اســت. چرا؟ چون 
معلمــان، به ویــژه زنــان معلــم را در محدودیت 
اضافی بیشــتری قرار داده اند بدون اینکه امتیازات 
بیشتری به آنها بدهند. همین طور افسردگی در بین 
معلمان زن بیشــتر از خانم های شاغل دیگر است؛ 
این را از روحیه و ظاهر هر دو طرف می شود فهمید. 
فروغ تیموریان: معلمان ماننــد کارمندان مختلف 
بایگانی ادارات، با پرونده های راکد ســر و کار ندارند 
بلکه با انســان هایی ســروکله می زننــد که ازقضا 
در دوران رشــد و تغییــر و تحــول خود هســتند. 
ســروکله زدن با کودک و نوجوانی کــه یک لحظه 
یــک جا بند نمی شــود مطمئنا هنری اســت که از 
عهده هرکســی برنمی آید و این تنها معلم اســت 
که می تواند با این قشر ســاعاتش را بگذراند. نباید 
از توجه به نیازها، سختی ها و مشکلات متعدد این 
قشر زحمتکش چشم پوشــید. آنچه آنها را در این 

راه آسیب پذیر می کند عدم حمایت است. 
ادامه در صفحه ۱۷

دغدغه های زنان معلم در آموزش وپرورش در گفت وگو با معلمان

هرجا زن هست، قدرت نیست
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